
ســابقه پنجره دیپلماتیکی کــه اخیرا برای 
نزدیک به یک هفته بین ایران و آمریکا گشــوده 
شد، به اظهارات سردار دکتر محسن رضایی در 
۲۸ شهریور در یک مصاحبه و توییت برمی گردد. 
او در آن تاریــخ اعلام کرد: «هفت شــرط ایران 
برای آغــاز هر مذاکره ای به دولت آمریکا اعلام 
شده  است». او گفت: ایران پس از خروج آمریکا 
از تفاهم نامه، به لزوم تغییر راهبرد خود در قبال 
واشینگتن متقاعد شــده است. به نظر می رسد 
که با اعلام ترامپ در شــنبه گذشــته مبنی بر 
اینکه «آنها پیشــنهادی دادند، اما من آن را رد 
کردم»، فعلا این پنجره بســته شده باشد. البته 
آقای عراقچی گفت کــه ایران همچنان منتظر 
پاسخ از کانال میانجیگران است. محتوای طرح 
ایران رســما اعلام نشــده، اما از سخنان برخی 
مقامات چنین برمی آید که محتوای طرح چیزی 
متفاوت با محتوای یادداشت  تفاهم اسلام آباد 
نبوده است. تغییر در استراتژی که دکتر رضایی 
مطرح کرده بــود، ظاهرا خــود را در دو حوزه 
نشــان داد: نخســت اینکه ایران مذاکره درباره 
طرح را غیرلازم دانســت و تنهــا از مذاکره در 
مورد برنامه هسته ای در صورت اجرای شرایط 
ایران گفــت. تعدادی از شــروطی که مقامات 
ایــران اعلام کردنــد، عبارت بودنــد از: خاتمه 
جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان، خاتمه 
محاصره دریایــی، لغو تحریم نفتــی و آزادی 
سپرده های ایران. بر اساس طرح قرار بود که در 
صورت اجرای این شــروط توسط آمریکا، ایران 
طی هفت روز تنگه هرمــز را باز کند. البته این 
نیز مهم بود که آیا منظور از بازگشــایی تنگه، 
بازگشت تنگه به وضعیت قبل از جنگ بود  یا 
چیزی دیگر. این شروط تازگی نداشت و قبلا در 
یادداشت  تفاهم اسلام آباد مبنای کار بود. دکتر 
رضایی در مصاحبه اعلام کرده بود که نظر به 

بدعهدی همیشگی آمریکا، این بار 
ابتدا باید شروط ایران محقق شود 
و بعد ایــران اقدام به بازگشــایی 

تنگه هرمز کند. 

اولین قانــون مرتبط با میــراث فرهنگی در 
ایــران با نــام قانون عتیقات که توســط مرحوم 
ذکاءالملک فروغی نوشــته شد و در سال ۱۳۰۹ 
به تصویب مجلس شورای ملی رسید، هنوز هم 
زیرساخت قوانین فعلی میراث فرهنگی و سند 
بالادســتی تلقی می شــود. پس از تصویب این 
قانون، آندره گدار، معمار مجرب فرانســوی که 
خود پیش تر در ســال ۱۳۰۷ با تصویب مجلس 
شورای ملی به استخدام دولت ایران درآمده بود، 
در ســمت رئیس اداره عتیقات وزارت معارف، 
مأمــور اجــرای این قانــون و به بیانی مســئول 
باستان شناســی کشور ایران شد. یکی از وظایفی 
کــه گدار در این جایگاه بر عهده گرفت، ثبت آثار 
ملی ایران بود. ثبت شدن هر اثر در فهرست آثار 
ملــی آن را تحت حمایت قانــون عتیقات قرار 
می داد که بر اساس آن حفاری در آن محوطه ها 
ممنوع و خارج کردن اشیای عتیقه از کشور جرم 
محســوب می شــد. همچنین آسیب رساندن به 
هر قسم به آثار ملی اعم از رنگ کردن یا نوشتن 
روی آنهــا و انجام هرگونه عملیات در مجاورت 
آنها که ســبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها 
شــود، ممنوع شــد. گدار همچنین در محدوده 
میدان مشــق در تهــران، موزه ایران باســتان را 
بر اســاس طرح ایــوان مدائن بنا کــرد که مرکز 
باستان شناســی در کنار آن واقع شد. به عبارتی 
موزه ایران باســتان، موزه ملی باستان شناســی 
ایــران بود و آنچه مطالعات باستان شناســی به 
آن دســت پیدا می کرد، گزیده آن به موزه منتقل 
می شد و در معرض دید عمومی قرار می گرفت. 
این ارتباط میان مرکز باستان شناسی با موزه ایران 
باستان تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی برقرار بود، 
به خصوص در بازه زمانی ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷. ریاست 
این مرکــز و موزه ایــران باســتان را دکتر فیروز 
باقرزاده بر عهده داشت و هم زمان دکتر عزت االله 
نگهبان مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه تهران 
بــود که این هم زمانی و همکاری، این دوره را به 
دوران طلایی باستان شناسی ایران معروف کرد. 

از درون این دوران نســل برجســته 
باستان شناســان کشور ظهور کردند 
که مســتقیم یا به واسطه شاگردان 

دکتر نگهبان بودند.
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پنجره خدمات واحد بسته است آقای رئیس جمهور! 

ظهور  الیگارشی جهانی در غیاب نهاد بین المللی

هفته ای که در آن قرار داریم، هفته گردشــگری نــام گرفته ؛ هفته ای که 
فقط نامش گردشــگری اســت و اثر و آثاری از گردشگری مطلوب هدفمند 
و توأم با برنامه ریزی با خود به همراه ندارد. متأســفانه گردشــگری آن گونه 
که در شــأن مردم ایران است، زیرساخت مناسبی ندارد. مردم در تعطیلات با 
دشواری راهی سفر (عمدتا مقاصد نزدیک) می شوند؛ چراکه دردسترس ترین 
روش برای سفر، خودروی شخصی اســت؛ نه خطوط ریلی مناسب و کافی 
و نــه پروازهای هوایی بــا رقابت زیــاد و بصرفه داریم. در چنین شــرایطی 
مســئولان ذی ربط و مرتبط نیز نه خود توانایی و بودجه آماده ســازی هتل ها 
و ریزورت های مناســب برای مردم را دارند و نه می گذارند بخش خصوصی 
فعال شــود و شــعار پرطمطراق بخش خصوصی نیز لقلقه زبان شان شده 
است. چرا اســتان های شمالی که باید مقصد ســرمایه گذاری باشند، به ویژه 
مازندران، خودشــان تبدیل به ایستگاه انتظار سرمایه گذار شده اند؟ چرا وقتی 
توسعه گر به شمال کشور می آید، زمین دارد، سرمایه  دارد، طرح دارد، شریک 
دارد، منابع مالی دارد، اشــتغال ایجاد می کند و حتی حاضر است زیرساخت 
پروژه خودش را تأمین کند، اما در نهایت با یک جمله مواجه می شــود: «باید 
پرونده به مرکز برود»؛ مرکز یعنی شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛ 

یعنی گلوگاه خواب سرمایه و هدررفت توان سرمایه گذار.
و بعد، زمان می گذرد. ماه ها می گذرد. در واقع ســال ها می گذرد و در این 
فاصله، ســرمایه گذار بلاتکلیف می ماند، هزینه ها چند برابر می شود، قیمت 

ســاخت تغییر می کند، توجیه اقتصــادی پروژه از بین مــی رود و در نهایت، 
پروژه ای که می توانســت یک فرصت اقتصادی برای استان باشد، روی کاغذ 
باقــی می ماند و پــروژه خاک می خورد. این فقط مشــکل یک ســرمایه گذار 
نیست؛ مشــکل یک نظام تصمیم گیری معیوب است. ما از استان ها توسعه 
می خواهیم، اما اختیار توســعه را نمی دهیم. امروز از اســتاندار می خواهیم 
ســرمایه گذار جذب کند. از مدیرکل گردشــگری می خواهیم پــروژه تعریف 
کند. از شــهرداری می خواهیم شهر را توســعه دهد. از دستگاه های استانی 
می خواهیم اشــتغال ایجاد کنند. با این حال، وقتی یک پروژه بزرگ و واقعی 
وارد می شــود، ناگهان بخش مهمی از اختیار تصمیم گیری از اســتان خارج 

می شود. این یک تناقض جدی است.
آقای رئیس جمهور مگر نگفتید که اختیارات هر اســتان را به استانداران 

واگذار کرده اید؛ دامنه این اختیارات کجاســت؟ چرا ابرپروژه که رونق اصلی 
و جذب ســرمایه را به دنبال دارد، خارج از اختیارات استانداری تصمیم گیری 
می شود و ساخت وسازهای توسعه ای و ابرپروژه ها پس از تصویب در استان 
و موافقت استاندار در شورای شهرسازی و معماری قفل می شود. این تناقض 
چه پاســخی دارد؟ چگونه می توان از یک مدیر، مسئولیت توسعه خواست 
اما اختیار تصمیم گیری برای توســعه را به او نداد؟ اگر استان مسئول توسعه 
اســت، باید اختیار متناسب با این مسئولیت را هم داشته باشد. اگر قرار است 
همه تصمیم ها در مرکز گرفته شود، پس چرا از استان انتظار داریم پاسخ گوی 
عقب ماندگی ســرمایه گذاری باشــد؟ بارها گفته ام که مشکل شمال کمبود 
زمین نیست؛ مشکل، استفاده نادرست از زمین است. این مدل از ساخت وساز 
در شــمال کشــور، اگر بدون برنامه ادامه پیدا کند، نتیجه اش توســعه پایدار 
نیست؛ نتیجه اش پراکندگی ساخت وساز است. هر قطعه یک راه می خواهد، 
هر منطقه یک شــبکه آب می خواهد، هر منطقــه فاضلاب می خواهد، برق 
می خواهــد، دسترســی می خواهد، پارکینــگ می خواهد، خدمات شــهری 
می خواهد و در نهایت، شهر و طبیعت باید هزینه این پراکندگی بی برنامه، گیج 

و سردرگم را پرداخت کنند. ســؤال ما از مسئولان این است: چرا 
توســعه متراکم را جدی نمی گیرید؟ هنوز هم هستند مسئولانی 
که در اســتان ها درک صحیحی از بلندمرتبه سازی ندارند و آن را 

نشانه تجمل می دانند.

جهان امروز با یک تناقض آشــکار تاریخی روبه رو است؛ از یک ســو، سرمایه، فناوری، اطلاعات، 
شــرکت ها و قدرت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری جهانی و فرامرزی شــده اند و از ســوی دیگر، 
ســازوکارهای پاسخ گویی و تنظیم این قدرت ها عمدتا همچنان در چارچوب ایستای دولت های ملی 
باقی مانده اند. در چنین شــرایطی، پرســش اساسی این اســت که اگر قدرت جهانی شود اما نظام 
حکمرانی جهانی متناسب با آن شکل نگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در آستانه نشست هشتاد و یکم 
مجمع عمومی ســازمان ملل، برنی سندرز، این پرسش را با مفهوم «الیگارشی جهانی» مطرح کرد. 
او معتقد اســت جهان وارد مرحله ای شــده که در آن تمرکز ثروت، مالکیت، رسانه، فناوری و نفوذ 

سیاســی در دست گروه کوچکی از افراد و شــرکت ها، از مرزهای ملی عبور کرده است. سندرز البته این تعبیر را به عنوان 
چارچوب سیاسی خود مطرح می کند، اما بخش مهمی از ارقامی که به آنها استناد می کند، با داده های نهادهای پژوهشی 
دیگر نیز هم پوشــانی دارد. او  ســخنان خود را با این گزاره آغاز می کند که «هرگز در تاریخ بشر چنین تعداد اندکی، مالک 
چنین ثروت عظیمی نبوده اند». به گفته او، در آمریکا یک درصد بالای جامعه اکنون ثروتی بیش از ۹۴ درصد پایین جامعه 
در اختیــار دارد. او همچنین می گوید تنها در یک ســال، کمتر از هزار میلیــاردر آمریکایی حدود ۱.۵ تریلیون دلار بر ثروت 
خود افزوده اند. در پنج دهه گذشته حدود ۷۹ تریلیون دلار از ثروت آمریکا از ۹۰ درصد پایین جامعه به یک درصد بالای 
آن منتقل شــده است. این رقم برای او نشــانه یک تغییر ساختاری است، نه صرفا افزایش عادی نابرابری. او  با استناد به 
اکســفام و دیگر پژوهشــگران، می گوید یک درصد ثروتمندان جهان ثروتی بیش از ۹۵ درصد جمعیت جهان در اختیار 
دارند. سندرز همچنین به این رقم اشاره می کند که حدود سه هزارو  ۴۰۰ میلیاردر جهان در یک سال چهار تریلیون دلار به 
ثــروت خود افزوده اند؛ در حالی که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان با درآمد کمتر از ۸.۳۰ دلار در روز زندگی می کنند. 
بر اســاس گزارش ایــن نهاد، ثروت میلیاردرها در ســال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت و بــه ۱۸.۳ تریلیون دلار 
رســید؛ ۸۱ درصد بیشتر از ســال ۲۰۲۰. همچنین تعداد میلیاردرها برای نخستین بار از سه هزار نفر عبور کرد. اما مسئله 
اصلی فقط این نیست که ثروتمندان ثروتمندتر شده اند؛ نقطه نگرانی زمانی آغاز می شود که ثروت به مالکیت و مالکیت 
به قدرت سیاســی تبدیل شود. سندرز به ساختار بازار ســرمایه آمریکا اشاره می کند و می گوید چهار مؤسسه بزرگ مالی 
- BlackRock، Vanguard، Fidelity و State Street- ســهامداران عمــده بیــش از ۹۵ درصــد شــرکت های شــاخص 

S&P 500 هســتند. در مقیاس جهانی نیز اکســفام گزارش کرده اســت  ســه مدیر بــزرگ دارایی 
آمریکایی -BlackRock، State Street و Vanguard- در ســال مورد بررسی حدود ۲۰ تریلیون دلار 
دارایــی در اختیار داشــتند؛ رقمی نزدیک به یک پنجم کل دارایی های قابل ســرمایه گذاری جهان. 
این ارقام به معنای آن نیســت که چند شرکت مستقیما همه اقتصاد جهان را کنترل می کنند، اما 
نشــان می دهد که ساختار مالکیت سرمایه جهانی به شدت متمرکز شده است. در اینجا یک تحول 
مهم رخ می دهد: قدرت اقتصادی دیگر الزاما در مرزهای کشورها محصور نیست. شرکتی می تواند 
در یک کشــور ثبت شده باشد، سرمایه گذارانش در چند قاره باشند، زنجیره تولیدش در ده ها کشور 
گسترده باشد و داده های میلیاردها انسان را در سراسر جهان در اختیار داشته باشد. در چنین ساختاری، پاسخ گویی صرفا 

ملی، به طور طبیعی با محدودیت روبه رو می شود.
 رسانه؛ قدرت روایتگری و تعیین آنچه جهان می بیند

شــاید حساس ترین حلقه این زنجیره، رسانه و اطلاعات باشد. به گفته سندرز، بیش از نیمی از بزرگ ترین شرکت های 
رســانه ای جهان در مالکیت میلیاردرها قرار دارند و ۹ شــرکت از ۱۰ شرکت بزرگ شــبکه های اجتماعی جهان متعلق 
به میلیاردرهاســت. او درباره آمریکا نیز مدعی است که شش مجموعه بزرگ رســانه ای حدود ۹۰ درصد آنچه را مردم 

می بینند، می شــنوند و می خوانند، کنترل می کنند. مؤسســه اکســفام نیز در گزارش ۲۰۲۶ 
خــود می گوید میلیاردرها بیش از نیمی از بزرگ ترین شــرکت های رســانه ای جهان و همه 
شــرکت های اصلی شبکه های اجتماعی را در اختیار  یا بر آنها کنترل عمده دارند. قدرت در 
عصر اطلاعات فقط به معنای داشتن کارخانه، بانک یا معدن نیست؛ کنترل جریان اطلاعات 
خود مهم ترین رکن قدرت در دنیای مدرن اســت. هنگامی که مالکیت رسانه و پلتفرم های 

دیجیتال در دست تعداد محدودی از صاحبان ثروت متمرکز شود، پرسش مهم 
دیگر فقط این نیســت که «چه کسی چه چیزی دارد؟»، بلکه این است که چه 
کسی تعیین می کند جامعه جهانی چه چیزی را ببیند، بشنود و درباره چه چیزی 

گفت وگو کند و مهم تر آنکه چگونه داوری کرده و رأی دهد؟

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۴

«حقیقت آینه ای بود که از آسمان و از دست خدا 
به زمین افتاد و شکســت، هرکس تکه ای از آن را 
برداشت. خود را در آن دید، گمان کرد حقیقت نزد 
اوست، حال آنکه حقیقت نزد همگان پخش بود».
(فیه ما فیه- مولانا)
مهر، آغــاز فصل یادگیری اســت. میلیون ها 
دانش آموز و دانشــجو در سراســر کشورمان به 
مدرسه و دانشگاه می روند که از طریق زبان علم 
و دانش با پدیده های هستی و زندگی آشنا شوند 
و گامی در جهت ارتقای این فهم و بهبود زندگی 
هم وطنان و ای بسا نوع بشر بردارند. این روند اما 
دهه هاســت در میهن ما  دچار گسســت است و 
اگرچه این یادگیری کج دارومریز از مرحله آموزش 
مدرسه ای و دانشگاهی به هر طریق عبور می کند، 
اما متأسفانه وقتی به مرحله بازدهی در بسترهای 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در قالب نهادها 
و ســازمان های تصمیم ســازی و تصمیم گیــری 
می رسد تا کلان پروژه پیشرفت و توسعه را بسازد، 
به موانع ســخت بر می خورد و خرد می شــود و 
تصاویری ناقص از جهان بیرون و روابط درونی آن 
را بازتاب می دهد که نتیجه ای جز تکرار اشتباهات 
و الگوهــای تاریخ مصرف گذشــته در بــر ندارد. 
عملکرد اقتصادی به واسطه قابلیت نمایش کمّی 
و عددی شــاید شــفاف ترین آینه منعکس کننده 
میزان یادگیری در هر جامعه ای است؛ به نحوی 
که افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر و بی کاری 
و فساد و ازدیاد رفاه و آسایش و ابتکار و خلاقیت 

و... ســلامت زنجیره یادگیری از نهاد 
آموزش تا نهاد حکمرانی را نشــان 
داده و برعکــس آن، بحــران در این 

زنجیره را بازتاب می دهد. 

یـادداشـت

بزنگاه «یادگیری»
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پژمان جوزی 
رئیس انجمن صنعت ساختمان

محمدحسین عمادی

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

سیداحمد محیط طباطبایی

در «شرق» امروز  می خوانید:     خشم کره جنوبی از افشاگری زلنسکی     قفل آسمان؛ ایران و تجربه تاریخی محاصره   پیرمردی با کوله پشتی قرمز       در سوگ زندگی نداشته/ سارا شمسی

ایران به دورانی که
 دشمن آرزویش را دارد

بازنخواهد گشت
۲

رهبر انقلاب:

بررسی می کندبهارستان  پشت مانیتور بــرگزیـــده�هــا«شرق» در گفت وگو با نمایندگان، ادامه جلسات مجازی مجلس و پیامدهای آن برای نظارت و جایگاه پارلمان را 

از وفاق تا بازدارندگیاز وفاق تا بازدارندگی خوانشی آماری از سه سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  از  خوانشی آماری از سه سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  از ۱۴۰۳۱۴۰۳ تا  تا ۱۴۰۵۱۴۰۵
مروری بر سفر رهبر کلیسای کاتولیک به فرانسهگـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید

گردشگران خارجی از تجربه سفر به ایران می گویند؛ از دوستی با 
مردم و کشف جاذبه ها تا ترس از سفر در دوره جنگ

«شرق» از مقایسه تطبیقی داده های اقتصادی و ادعاهای 
سیاست مداران درباره تنگه هرمز گزارش می دهد 

بازآفرینی قدرت اثرگذاری جمعی

نگاهی به «در تدارک زندگی نکرده» مائده مرتضوی

پاپ و چالش اروپای متحد

امید به تغییر

ماجرای تکذیب بازگشت 
مرتضوی چه بود؟

هشدار نفت 

ایران؛ مقصد دوباره

مینیاتور  روان: انسان 
در چنبره پیرنگ تروما
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در هر سه ســخنرانی، یک واژه بدون رقیب صدرنشین بوده: «ایران»  
نه فقط از نظر رتبه، بلکه از نظر شــمار تکرار هم پیوســته رشــد کرده نه فقط از نظر رتبه، بلکه از نظر شــمار تکرار هم پیوســته رشــد کرده 

است؛ از است؛ از ۲۲۲۲ بار در  بار در ۱۴۰۳۱۴۰۳ به  به ۲۸۲۸ بار در  بار در ۱۴۰۴۱۴۰۴ و  و ۳۲۳۲ بار در  بار در ۱۴۰۵۱۴۰۵  
خط «صلح» رو به پایین می رود و خط «قدرت» رو به بالا؛ 

دقیقــا  از همــان نقطه ای که این دو در ســال دقیقــا  از همــان نقطه ای که این دو در ســال ۱۴۰۴۱۴۰۴ به هم نزدیک شــده بودند.  به هم نزدیک شــده بودند. 
«صلح» با «صلح» با ۱۶۱۶ بار در  بار در ۱۴۰۳۱۴۰۳ آغاز می کند، در  آغاز می کند، در ۱۴۰۴۱۴۰۴ به  به ۱۸۱۸ بار می رســد -بیشــترین  بار می رســد -بیشــترین 

مقدار خود در این سه سال- و سپس در مقدار خود در این سه سال- و سپس در ۱۴۰۵۱۴۰۵   یکباره به    یکباره به ۹۹ بار سقوط می کند  بار سقوط می کند 
«قدرت» مسیر معکوس را طی می کند؛

 فقط سه بار در  فقط سه بار در ۱۴۰۳۱۴۰۳، سپس ، سپس ۱۲۱۲ بار   و سرانجام  بار   و سرانجام ۱۸۱۸ بار در  بار در ۱۴۰۵۱۴۰۵  


